
 

 

 

 

 

 

 1نظام هندسي سوره طه در «وَ أَضلََّهمُُ السَّامِرِي»مفهومي  تفسير

 ***يپورجواهر يعل/  **نرگس خاتون حاجيان/  *طاهره استخري

 چكيده

ضَلَّهُمُ السَّامِرِي»فرماید: سوره طه مي 85آیه  خداي متعال در
َ
داستان  «.وَ أ

داراي اشاراتي ظریف و قابل تأمل است. وقایع متعدد قوم موسي، ميان  در سامري،
عملکرد افراد  با یک فاعل مشخص، اشاره به ضرورت آگاهي از« اضل»تعبير قرآني 

طلب دارد. در اینکه بيان خداوند از پروژه موفق سامري در غياب موسي و گمراه فرصت
ه را مقاله حاضر تلاش کرده عملکرد سامري در سوره ط شدن قوم او چه هدفي دارد؟

افزاري اي و نرمبا روش، تحليلي ـ استدلالي و استنباطي، با استفاده از منابع کتابخانه
هاي عقلي بر مورد تبيين قرآني قرار دهد. نظام هندسي سوره طه در بردارنده استدلال

کننده شخصيتي با پذیرش توحيد و دوري از شرک است و داستان سامري ترسيم
هاي عوام اق است که براي رسيدن به رهبري از استدلالموقعيت اجتماعي و اهل نف

هاي پژوهش بيانگر آن است که رمز رهایي از ضلالت، کند. یافتهفریب استفاده مي
همراهي دائمي مردم با رهبر و جانشين او و پرهيز از منافقين و آگاهي از نگاره 

، ارتداد در تبعيت از هاست. نقشه سامري با سه الگوي: ارتداد از ایمان به کفرسامري
موسي، تورات و هارون موفق به اخذ ضلالت قوم در کمترین زمان ممکن شد. این 

با ارتداد، نتایج انگاره سامري را « اضل»تحقيق با تبيين اقسام ارتداد و ارتباط مفهومي 
 در قوم موسي و امت اسلام مورد بررسي قرار داده است.

 واژگان كليدي
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  .مي، ارتداد گروهي، اضلال بني اسرائيل، داستان سامريطه، تفسير کلا 85آیه 
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 مسئله طرح

آغاز  «وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِي»آیه  سامری است و اسرائيل بابنی ی درپرستشروع داستان گوساله

سامری بهمعرفی این  سوره طه با معرفی  ست.  صيت ا ست در عنوان عامل ارتداد، بيان میشخ کند که او توان

پرستی های فراوان، گوسالهکه بعد از دیدن معجزهچنانموسی تأثيری عميق بر اعتقادهای قوم بگذارد، آنغياب 

اتخاذ کرده و با نافرمانی از دســتورهای موســی، هارون را کنار زده و حتی تصــميت بر قتل او گرفتند. )اعراف / 

ست که  و (150 ضرت این درحالی ا سیح سر مو ستی قوم راقبل از رفتن به ميقات،  ضرت به پر  ح

ساله142دهد. )اعراف / می فرمان همه را به تبعيت از او داده و هارون ستان گو ست( دا ی این قوم در پر

ست. )بقره /  هایسوره شده ا ساء /  ؛93 و 92، 54، 51متعددی مطرح  طه /  و 152؛ 148اعراف /  ؛153ن

سرائبنیی به قوم پرست( درتمام این آیات گوساله88 پرستش  را ظالت به خود و آنهايل نسبت داده شده و ا

ی پرست( سامری را عامل گوساله85یك آیه، )طه /  از ایمان، بيان نموده است و فقط در بعد گوساله را کفر

سوره پایه کند. برهمينمی قوم معرفی سی این  ست بيانمی نظام هند صيت، بای شخ پروژه و هدف کننده 

دليل این آیه از آن همينارتداد در هيچ داستانی از قرآن کریت بيان نشده است، به سامری باشد. این حجت از

ست که یك نفر می شت به جهت حائز اهميت ا تواند چنان بر افكار و اعتقادهای یك قوم اثر بگذارد که بازگ

ا ایجاد کند. جتوجهی به پيامبر الهی، کنار زدن جانشـــين پيامبر و تهدید به قتل او را یكپرســـتی، بیبت

ست از: نفس سامری در گمراهی مردم عبارت ا ستی، )طه / امكانات  / طه /  148( زیورآلات، )اعراف / 96پر

 (96( زیرکی در طراحی نقشه ضلالت. )طه / 88( جهالت مردم، )طه / 87

لف مخت هایو از جنبه است مفسران بوده توجهگذار، مورد تأثيریك نگاره  عنوانبهداستان سامری، 

 اسرائيل به گاو وبنیی قوم موسی را محبت پرست. عباسپور، علت گوسالهباشدمی محل اعتنای پژوهشگران

است،  ( اصفهانی معتقد31ـ  50/  162: 1390داند. )عباسپور، می با شرك آنهاعجين شدن قلب  گوساله و

سامری را از  گذارند وتأثير میهای مردم علمی بر دل نفوذ فكری و دانشمندان قدرت مادی ندارند اما با

 گرا بودند که بااسرائيل مردمی حسبنی نویسد:می ( گلستانی5/  64: 1390داند. )اصفهانی، می این دسته

با صدای گوساله سامری  ایمان آوردند وبه او ، شدن به اژدها تبدیل هنگامموسی حضرت دیدن عصای 

قوم  ویژگی گوساله و ( شخصيت سامری و5/  109 :1390دست از ایمانشان برداشتند. )گلستانی، 

طلبی، دليل جاهگرفته است. احمدی گفته است، سامری به دیگر قرارای توجه عده مورد نيزاسرائيل بنی

 دنبالبه( بعضی محققان 6/  92: 1390جای جایگاه اجتماعی گرفتار انزوای اجتماعی شد. )احمدی، به

اما عنوانی  اند.سامری این عصر برشمرده مثال، تلگرام را عنوانبه مجست در عصر حاضر بوده و هایسامری

نوین آن پرداخته باشد، مشاهده نشد، رابطه ضلالت  هایشيوه آفرینی سامری در ارتداد وکه به بررسی نقش
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موسی، هت با خداوند  و منتخب الهی ی نبود، سامری با کنار زدن رهبرپرستبا فعل سامری فقط در گوساله

گذاری به وسعت چهارده قرن پایه را دستورات پيامبرش به ستيزه برخواست و ضلالتی هت با مقابله کرد و

سال شد.  1200غيبت آخرین حجت الهی به بلندای کرد که عواقب آن شهادت یازده ولّی منصوب خداوند و

جنبه ارتداد و  هندسی سوره طه از در نظام «واضلهم السامري»این مقاله به تحليل مفهومی 

 کتاب آسمانی پرداخته است. هشدارهای گی امت اسلام ازبهرهبی رابطه ارتداد با ضلالت و وجوه آن و

است یا  است که آیا ارتداد فقط بازگشت از ایمان به کفر هاؤالگویی به این سپاسخ دنبالبهاین جستار 

 ميان؟ آیدشمار میبه ارتداد نيزالهی و مخالفت با جانشين پيامبر  آیات پيروی نكردن از دستورات پيامبر و

حضرت با فرمان  آنان مخالفت شدن قوم وپرستوجه به گوسالهت و ضلالت چه نسبتی وجود دارد؟ با ارتداد

 تر، ارتداد را در معنایی وسيعشریفه گویی آیه ،«اضلهت» توجهی به تذکرات هارون و مفهومبی و موسی

 نظام هندسی سوره طه قابل استنباط است. کشيده است و این مفهوم از به تصویر

 سي واژگانشنامفهوم

 گيرد.می بررسی قرار قرآنی واژگان اصلی مورد دراین بخش مفهوم لغوی و

 «اضلّ». 1

ستقيت و  هدایت و ضد ی انحراف از حق وامعنبه «ضلّ» شت از راه م ست. بازگ شاد ا ضلّ»ار ی امعنبه «ا

ست. این  منحرف کردن و سامری  فرعون و ،شيطان ی متعال،به خدا کریت قرآن در واژهگمراه نمودن ا

ست. )راغب شده ا سبت داده  صفهانی ن شی، 509: 1412، ا /  11: 1414منظور، ابن؛ 192/  4: 1412؛ قر

ضایع کردن، : به این معانی آمده است لغت هایدر کتاب «اضلال»( 9/  7: 1409فراهيدی، ؛ 391ـ  390

او را گمراه یا نمودن  یکســـ یباطل کردن، هلاك کردن، عذاب نمودن، گمراه ســـاختن، حكت به گمراه

ــ  413 / 7: 1414زبيدی، ). ناميدن، به شك و تردید انداختن، امر را مشتبه کردن : 1407، جوهری؛ 411ـ

 (393: 1412عسكری، ؛ 1748 / 5

 «اضلهّم»كاربرد قرآني 

این  کار رفته است. درهطه بسوره  85 آیه باشد، فقط درمی «هُت»و  «اضلّ»که ترکيبی از  «اضلّهت»واژه 

ریشــه  ازوزن افعل  بر «اضــلّ»باشــد. می قوم موســی «هُت» منظور از ضــمير آیه فاعلش ســامری و

ست و «ضلل» شت از ر ی گمراهی وامعنقرآن کریت به تمام کاربردهای آن در ا اه دوری از هدایت یا بازگ

ــيار دور در ــت. گمراهی بس ــت از: کفر چهار حق اس ــمانی  ملائكه و و به خداوند آیه عبارت اس کتب آس
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با خدا و رســـول و يامبران الهی و روز آخرت و ممانعت از ورود به راه خداوند و شـــرك و مخالفت  . پ

 (36احزاب / ؛ 167 و 136، 116 / )نساء

 خوانند که تامی هوای نفس خود پيروی کرده و خدایانی راکه از  کسانی هستند هاین انسانترگمراه

نسبت داده شده  سيزده آیه، اضلال به خداوند ( در5نيستند. )احقاف /  آنهاگویی روز قيامت قادر به پاسخ

 ...( و143؛ 88ناپذیری است. )نساء / از هدایت کار بعداست که به معنای به خود واگذارکردن بنده گنه

فاعل  مفرد است و «اضلّ»شود. می طه، یك نفر عامل گمراهی عده زیادی 85عنایی آیه ساختار م در

 گردد.می به قوم باز مفعول است و جمع و ضمير «هُت» آن سامری و

 سامري. 2

 نيزسایه مهتاب  شب و، ی شب تاریكامعنبه شب است؛ ی گفتگو درامعنبه «سمر»ریشه از « سامری»

 و ســت که در برخی از احكام با آنها اختلاف دارندســامره قومی از یهود دهر و یامعنســمير به اند.گفته

قوم را دعوت به پرســتش آن کرد.  ســاخت وای که گوســاله اســت اســرائيلبنیســامری یكی از بزرگان 

ـــامری»( کلمه 320/  3: 1412؛ قرشـــی، 410/  1: 1426)فيروزآبادی،  ـــه مرتبه در قرآن کریت  «س س

 .است (95 و 87؛ 85سوره طه )آیات /  سه مورد در هر رفته است وکاربه

 شخصيت سامري

 گرفته است. تفاسير متعدد، مورد بررسی قرار در شخصيت سامری

در گمراه  اسرائيل وبنیاز بزرگان  متمایل به فرمانروایی بود. او طلب وفرصت سامری فردی منافق و

که قبل از ظهور سامری تمایل به خلع  ـالنفس ضعيف طلب وفرصتای ، عدهزبردست بود کردن مردم

اش را گوساله خير موسی، سامری شایع کرد که موسی مرده وأرا گرفتند. با ت دور او ـ داشتند موسی

 (370/  6: 1374؛ مكارم شيرازی، 137/  9: 1998؛ طنطاوی، 169ـ  170/  7: 1377علت کرد. )مدرسی، 

)طه /  «.وَكَذَلِكَ سوََّلَتْ لِي نَفْسِي» :دن استسامری تابع نفس خویش بو شاخصه دیگر

96) 

یعنی  ؛دوم آسان کردن مسير غلط و هانشان دادن زشتی یكی زیبا ؛معناست دارای دو «سوّل لهت»

 قرآن کریتچهارمرتبه در  «سولّ»( واژه 55: 1387دهد. )قرائتی، می شيطان راه انحراف را راهی ساده جلوه

( 25بار شيطان )محمد / رفته است. فاعل این فعل، یك کاربه( 96طه /  و 25مد / مح ؛83 و 18)یوسف / 

 سه مورد دیگر، هوای نفس است. در و

قطع رحت است. شيطان برای  سخن از منافقان است که کارشان فساد در زمين و سوره محمد در
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 گاهی برپایی عجلی به جای خدا واین تزیين گاهی موجب به چاه انداختن برادر  تسویل )تزیين( کرد و آنها

 (888: 1388و  895/  10: 1395ـ  1396شود. )جوادی آملی، می

کند، یعنی می استفاده «سولّ»یوسف، یعقوب نبی برای تفهيت خطای برادران یوسف از  83 و 18در آیه 

برادران یوسف  امری وشود که، کار سمی دریافت «سوّل»کار اشتباه را برایتان آراست. از واژه  ننفس شما ای

 تَتَّبعِِ وَلا» :آن پيروی از هوای نفس است گيرد ومی جا سرچشمهاز یك منافقان عصر پيامبر و

 (26)ص /  .«الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سبَيِلِ اللَِّّ 

، در پيروی نكردن از دستور هاتوجه در آیات فوق، شباهت عملكردی شخصيت این داستاننكته قابل

بردن جانشين  بين قتل جانشين پيامبرشان است. کار برادران یوسف از مخالفت قطعی در تضعيف و و پيامبر

اقْتُلُوا يُوسفَُ أَوِ اطرَْحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ » یعقوب و وزارت خودشان بود،

دانسته و یعقوب نبی را  ترشایسته برای جانشينی پدر خود را آنها( 9)یوسف /  ....« وَجْهُ أَبيِكمُْ وَ 

لٍ ي ضَلاإِنَّ أَبَانَا لَفِ  هوَنَحْنُ عُصْبَ » :دیدندمی گمراهی آشكار در انتخاب یوسف در

 (8)یوسف /  «.مُبيِنٍ 

 ی وپرستطلبی، نفاق، نفسدليل قدرتبه پنداشت ومی نتر از سایراخود را زیرك نيزسامری 

)طه  .«قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبصُْرُوا بِهِ » :قوم را فراهت کرد طلبی موجبات ارتدادفرصت

/ 96) 

( 97)طه /  ...« وَانْظرُْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيهِْ عَاكفًِا»شریفه آیه 

 (197/  14: تابیکه سامری وثنی بوده است. )طباطبایی،  دلالت دارد

 نظام هندسي. 3

ضابطه وی ترتيب، روش، امعنبه «نظت» از «نظام» ستورالعمل و سبك، مقررات،  مقررات آمده  قانون، د

ست. )ميرزایی،  سی( »571: 1381ا شده «هند شه و گيریی اندازهامعنبه «هندس» از برگرفته  شینق  ک

 (648: 1366کند. )بستانی، می اشكال بحث گيری مساحت واندازه از «علت هندسه» ، واست

فهت هندسی آن است که به تفسير  معماری سوره و ت وکشف نظ «نظام هندسی»از اصطلاح  مقصود

سوره چگونگی  پردازد. نظام هندسی هرمی روابط آیات معلولی چيدمان و تبيين علیّ و عمودی متن و

 (10: 1400کند. )مجدفقيهی، می بيان سازماندهی آیات سوره را

 ارتداد. 4

ست. در قرآن کریت معنایارتداد به اند:نظران در مورد این واژه گفتهصاحب ، چيزی را به عقب برگرداندن ا
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؛ فراهيدی، 172/  3: 1414منظور، ابنی بازگشــت از دین یا ایمان به ســمت کفر اســت. )امعنبه ارتداد

از: بازگشت از  ندااین آیات عبارت رفته است. مفهوم ارتداد درکاربهدوازده آیه  ( واژه ارتداد در7/  8: 1409

( بازگشت 66توبه / ؛ 100 و 90عمران / آل؛ 109)بقره /  ،بعد از ایمان ( کفر54مائده / ؛ 217)بقره /  ،دین

سلام به عقب و کفر شت به عقب74؛ توبه / 149 و 144عمران / )آل ،بعد از ا سی.  ( بازگ قبل از بعثت مو

سوره مائده حضرت  21آیه  ( در25محمد / ؛ 71)انعام /  ،( بازگشت به عقب بعد از هدایت الهی21)مائده / 

 تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا وَلا»فرماید: می به قومشخطاب  موســـی

سِرِينَ  سياری از امت کند. درمی این آیه نتيجه ارتداد را زیانكاری بيان «خَا بعد از  ها بازگشت به کفرب

شيت ست به اهل خ سامری تذکری ا ستان  شته، دا شَى هتَذْكرَِ  إِلاَّ » ایمان وجود دا  «لِمَنْ يَخْ

سوره طه، با( 3/  طه) سی  شت به جاهليت. نظام هند صویر کاملی از برای نهی از بازگ سامری ت  معرفی 

 دهد.می انواع ارتداد را به مخاطب

 نظام هندسي سوره طه. 5

سوره طه، مبحث توحيد اکثر سی  سان توحيدی و و صاحب نظران در مورد نظام هند شرك،  معرفی ان م

مطرح  اغوای شــيطان را داســتان آدم و اســرائيل وبنیعامل گمراهی  عنوانبهســامری  نابودی فرعون و

 سوره طه به انذار طاغيان پرداخته تا تذکری برای دیگران باشد. اینكه و اندکرده

بيان  ست وآنهامجازات  ش مبين نابودی طاغيان وهایهدف این سوره تذکر از راه انذار است. داستان

این  جنبه انسانی در کند. داستان موسی ازمی روشنی که هر عقلی را به پذیرش توحيد متمایل هایحجت

موسی شخصيتی مقاوم در برابر ضلالت. )طباطبایی،  سامری در اوج ضلالت و سوره مطرح شده، فرعون و

: 1374؛ مكارم شيرازی، 366/  6: 1391؛ قرشی، 102ـ  103/  7: 1377؛ مدرسی، 162ـ  163/  14: تابی

13  /175) 

آثار زیانبار آن در  تشریح تضعيف هارون و رهبری ارتدادگونه او و رسد، طرح نقشه سامری ومی به نظر

 فهرست نظام هندسی سوره طه خالی است.

 مقايسه آيات ارتداد با داستان سامري. 6

یكدیگرند. عملكرد سامری در دعوت به شرك،  که دارای مضامين مشترك هستند، مفسر آیاتی بسياری از

 گيرد.می بررسی قرار با آیات ارتداد مفاهيت مشترکی دارند. دو نمونه از این آیات مورد

نَدْعُو مِنْ دُونِ 
َ
 يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى  اللََِّّ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلاقُلْ أ
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عْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا
َ
 (71)انعام / ... . أ

خْرَجَ لَهُمْ عِجْلا 
َ
جَسدَاا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ  فَأ

لاَّ *  مُوسىَ فَنَسِيَ 
َ
فَل يَرَوْنَ أ

َ
وَلا يَمْلِكُ  مْ قَوْلاا يَرْجعُِ إِلَيْهِ  أ

 (88ـ  89)طه / .  نَفْعاالَهُمْ ضَرًّا وَلا

 (467/  15: 1414. )زبيدی، است سالهله نر یكمعنای گوسااند، عجل مذکر و بهسان گفتهشنالغت

اش برگشتن ارتداد، لازمه اعقاب کنایه از ترك هدایت است و ردّ بر :«وَنُرَدُّ عَلَي أَعْقَابنَِا»

/  7: تابیاینجا برگشت به عقب بعد از هدایت الهی انجام شده است. )طباطبایی،  است. در به پشت سر

از ایمان به موسی، برگشت به عقب داشته  بعد اینهافرماید: می هت طهسوره  89قرآن کریت در آیه  (143

زیانی برایشان  سود و دهد ونمی را آنهابينند که گوساله پاسخ نمی مگر اند،داده قرار خدای خود گوساله را و

زیان خود  که حتی مالك سود و دنپرستمی ن چيزی رامرتدا و ندارد. این ارتداد هت بعد از هدایت است

 منع کرده است. خاصيت رابی ن به موجودیآوردی مرتداروی آیه نيست. هر دو

دْبَارهِِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ 
َ
إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أ

مْلَى لَهُمْ 
َ
 (25)محمد /  .الْهُدَى الشَّيْطاَنُ سوََّلَ لَهُمْ وَأ

 (96)طه /  .سوََّلَتْ لِي نَفْسِيوَكَذَلِكَ 

بعد از روشن شدن راه هدایت، بازگشت به آنها کند، می توصيف را منافقان عصر پيامبر نخستآیه 

شيطان است. آیه دوم  «سوّل»شان داد. فاعل فریب شيطان کارهایشان را برایشان آراست و عقب داشته و

دو آیه  من را فریب داد. هر این کار را برایت بياراست واز زبان سامری منافق بيان شده که گفته، نفست 

 داند.می شيطان را عامل ارتداد پيروی از هوای نفس و

 تتبع ارتداد در نظام هندسي سوره طه. 7

صه شاخ سوره طه،  صل هایبا مطالعه  سی این می مهمی برای دریافت مفهوم ارتداد حا شود. نظام هند

شده،  بر افزونسوره  ست و داردپرده از دو ارتداد دیگر برمیموارد ذکر شده ا آن  که در آیات فوق بيان ن

 است. هارون مخالفت با موسی و

 مردم به قومش معرفی است که به است خدای موسی وای طراح گوساله نخستمرحله  سامری در

و، مردم را به با کنار گذاشتن ا جانشين موسی را تضعيف و تهدید به قتل کرده و کند بعد نماینده ومی

های وند، استدلالا( ولّی خد150اعراف / ؛ 88خواند. )طه / میخاصيت فرابی حمایت از همان جسد

هدایت  ( هارون در91پذیرند. )طه / آنها نمی( اما 90آورد )طه / می مستحكمی برای مردم هدایتگرانه و
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 پراکندگی مردم، سكوت اختيار تفرقه و( فقط از ترس 93مردم، امر پيامبرش را نافرمانی نكرده )طه / 

 (94نماید. )طه / می

کردم، می اگر مقاومت و بكشند کند، این قوم نزدیك بود من رامی هارون علت سكوتش را چنين بيان

سكوت  آنهاو من از ترس تفرقه  ماندنمی کسی باقی و کشتندمی همدیگر را افتاد ومی جنگ داخلی راه

بازگشت به عقب ترجمه شده،  از ایمان و بعد ی کفرامعن( بنابراین ارتداد که به1388کردم. )جوادی آملی، 

حق پيامبر،  جانشين بر پيامبر و اوند، در متابعت نكردن از دستورهایشریك قرار دادن برای خد بر افزون

 ونسپس هار اخذه قوم وؤم تأسف موسی هنگام ورود به قوم و عصبانيت و کند. خشت ومی معنا پيدا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسىَ إِلَى قَوْمِهِ غَضْباَنَ أَسِفًا » :باشد همين معنا دليلی بر تواندمی

؛ 150)اعراف /  «قَالَ بئِْسمََا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجلِْتُمْ أَمْرَ رَب كِمُْ 

وَأُولِي أَطِيعُوا اللََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسوُلَ »آیه  این مفهوم در ،آن بر افزون( 86طه / 

اولوالامر در راستای اطاعت از  هویداست. وقتی اطاعت از پيامبر و نيز( 59)نساء /  «الأمَْرِ مِنْكمُْ 

ادامه عملكرد مرتدانه  است. در ارتداد به کفر و صاحبان امر، نافرمانی از خدا خداوندست، نافرمانی از پيامبر و

 گيرد.می مورد بررسی قرارسامری 

 از ايمان به كفر ارتداد سامري ويك. 

دًا لَهُ خُوَارَ فَقَالُوا ََذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ  فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً » ََََ جَس

سِيَ  سَى فَنَ ساخت و (88)طه / «. مُو صدای گاو( بود،  سدی را که دارای خوار ) گفت  سامری ج

با  لول کرده و با موسی سخن گفت الان در این گوساله حلول کرده وطور که خدا از پشت شجره حهمان

کار بهسخن از عجل سامری است، جسد  هرجا «اله موسی الهكم و»گوید. می شما سخن

؛ جوادی 192/  14: تابیزنده نكرده اســت. )طباطبایی،  رود تا مشــخش شــود که ســامری حيوانی رامی

 (251/  1: 1409، عسكریامام  ؛ تفسير4: جلسه 1381آملی، 

آن حرام  و با خود دارید دليل سامری برای گمراهی قوم این بود که: چون شما طلای فرعونيان را

 درست کنيت وای از ميقات برنگشته. مصلحت در آن است که حفره است، موسی هت خلف وعده کرده و

داشت. به قوم گفت، خدای  که صدا ساختای سامری پيكره گوساله بسوزانيت و همه را در آن انداخته و

ی امعنبه «فنسی موسی»در  «نسی»به خطا به کوه طور رفته است. واژه  موسی اینجاست، او گمراه شده و

 (13/  6: 1336آمده است. )کاشانی،  نيزخطا  گمراهی و

مَا وَ » پرسد:می موسیحضرت از  خالی از لطف نيست، خداوند طه برای درك مفهوم ارتداد 83آیه 

جزء تشكيل  سوال از دو «قبل از قومت آمدی؟ شتاب و چرا با ؛«يأَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَ 
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این است که  دال بر نخستدهد. پاسخ می پاسخ دو نيزموسی  زودتر از قوم؟ و شتاب؟ چرا با شده، چرا

مورد شتاب و در  «َم اولاء علي اثري»آیند. می نگران قومش نيست، چون در پی موسی

موسی حرکت کردن،  پشت سر بر زوناف «اولاء علي اثري»دهد؛ پاسخ می «لترضی»خودش با 

مورد  «اثَر»شده است، برای بيان این منظور واژه  معنا نيزالهی  دستورهای پيروی از موسی در یكتاپرستی و

 گيرد.می مطالعه قرار

یعنی  است؛ پشت سر هت معنا شده ی بعد وامعنبهو  مانده چيزیباقی ی نشانه وامعندر لغت به« اثَر»

إِنَّهُمْ » گذارند:می دیگران در همان مسير قدم هایش باقی است وجای قدم راه و کسی که رفته و

ينَ  ـ  69)صافات /  «فَهُمْ عَلَى آثَارَِِمْ يُهْرَعُونَ  * أَلْفَوْا آبَاءََُمْ ضَالِ 

؛ قرشی، 278/  16: 1984عاشور، ابن؛ 362/  1: 1426؛ فيروزآبادی، 62/  1: 1412، اصفهانی ( )راغب70

1412 :1  /22) 

یعنی قوم من  «اولاء علي اثري»معتقدند: سنت نظران اهلصاحب از بعضی مفسران شيعه و

ت دینی به دین و راه و رست من هستند و منتظرند که برگردم و دستورا هرو راه من ور همچنان پيرو من و

و موسی از ناحيه قوم خيالش  قوم هنگام بيرون رفتن موسی وضع خوبی داشتندایشان ابلاغ کنت. ه را ب

دهد که دنبال من هستند تا می موسی پاسخ خير قوم است وأبردارنده ت در «ما اعجلك»راحت بود. 

؛ اندلسی، 39/  7: تابیرسی، ؛ طب169/  7: 1377؛ مدرسی، 191/  14: تابیبه ميعادگاه برسند. )طباطبایی، 

 ال خداوند هستند.ؤس خوانی بين پاسخ موسی وبعضی از مفسران اهل سنت، منكر هت ( و366/  7: 1420

خوانی ندارد. نطبق نيست. جواب موسی با سوال هتپاسخ موسی با آن م ال از علت تعجيل است وؤس

روش  چون موسی به جز پيشرفت در سيره وآید، می «هت اولاء»در پاسخ  پرسش از عجله کردن است و

 (299/  3: 1415؛ خازن، 81/  3: تابیخود، از قوم انتظاری نداشت. )زمخشری، 

 مبتنی بر «َم اولاء علي اثري»سنت، نظران اهلرسد برخلاف دیدگاه صاحبمی به نظر

 آنهاموسی در ترك  که سبب راحتی خاطر باشدمی مدبرانه موسی برای قومش هایروشنگری هدایتگری و

 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ » زودتر به ميعادگاه رسيدن شده است و جمله و

به  پيرو تو نيستند و آنها( است، یعنی 84)طه /  «َُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي»( مقابل 85)طه /  ...«

توان نتيجه گرفت که موسی از راحتی می آیه ی این دواز ارتباط مفهوم اند.برداشته سادگی دست از آیين تو

را آزمودیت  آنهابعد از آمدنت  خيالش نسبت به قوم سخن گفت و خداوند فرمود، خيلی خاطرجمع نباش، ما

ای با شنيدن صدا از مجسمه آنها گمراه شدند. فتنه سامری زمينه ابتلاء قوم شد و قومت آزمون را باخته و و

این ارتداد  و موسی است را به جان خریدند قول سامری که این خدای شما و باختند و دین ن دل وجابی
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 به کفر پس از هدایت بود.

 موسي حضرت مخالفت با دستورات سامري ودو. 

فَقَالُوا ََذَا » :ی بنای اولين مرحله مخالفت با موســی را گذاشــتندپرســتقوم موســی با گوســاله

ى فَ  َََ يَ إِلَهُكمُْ وَإِلَهُ مُوس ََِ  ( پس از آن ســه عامل موجبات خشــت خدا بر88)طه /  «.نَس

يل را فراهت آوردبنی ند از:  اســـرائ بارت عْدًا »که ع عِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَ

سَنًا ضَبَ »؛ «أَفَطاَلَ عَلَيكْمُُ الْعَهْدُ »؛ «حَ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحلَِّ عَلَيْكُمْ غَ

 (86)طه / «. لَفْتُمْ مَوْعِدِيرَب كِمُْ فَأَخْ  مِنْ 

شما نازل کند  بر که تورات را وعده نداد موسی به قومش گفت مگر خداوند اند:. در معنای اول گفته1

 و تان بدهددر زمين قدرت را از شر دشمن حفظ کند یا شما وعده نداد با عمل به آن به سعادت برسيد یا تا

 شمار به شما بدهد؟بی هاینعمت

 برگشت من مایوس شدید؟ از و معنای دوم گفته شده، آیا اقامت من در کوه طور طولانی شد . در2

وعده من طالب نزول خشت  تخلف در با و جانشينی من کنيد معنای سوم: یعنی قول دادید نيكو . در3

لف وعده روی کنند ولی خاین بود که در نبود موسی از هارون پي وعده موسی بر اند،خدا شدید؟ بعضی گفته

 (267/  14: تابیطباطبایی، کردند. )

به قومش  گزینش هفتاد نفر از قوم، هارون را در بين توده قومش جانشين خود کرد و از موسی بعد

این مدت از جانشين من هارون پيروی کنيد. در ميقات  در و کشدمی روز طول 40گفت که ميقات من 

ی قومت را گمراه کرده است. موسی غضبناك برگشت و با گروه تو سامر نبود که در داد خبر به او خداوند

الم » :فرماید؛ میکندمی احتجاج «الهكم واله موسي َذا» :گفتندمی که پرستگوساله

حق  خداوند که برای شما هایراهه رفتيد؟ تمام وعدهبی چرا «يعدكم ربكم وعدا حسنا

قوانين الهی بود که برای هدایت شما فرستاده شد، وعده  وعده نزول تورات با «حسنا وعدا»بود. 

 بعد پس کدام عهد به درازا کشيده شد؟ «العهد افطال عليكم»چهل روز هت درست بود. 

به  نزدیك بود او را مورد هارون عمل نكردید و چرا به وعده من در «فاخلفتم موعدي»فرمود: 

 .«ان يحل عليكم غضب» :ل شده استشما حلا دليل غضب الهی برهمينقتل برسانيد، به

 (750ـ  700: 1389ـ  1388)جوادی آملی، 

 «أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحلَِّ عَلَيكْمُْ غَضَبَ مِنْ رَب كِمُْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي»

این  تابع فرمان موسی نشدن. در توجه به نظر مفسران خلف وعده با موسی، یعنی مخالفت با هارون و با
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گوید. طبق این معنا می نزول خشت سخن فقط در قبال جسارت در برابر جانشين پيامبر، از خداوند احتجاج،

 «مَنْ يُطِعِ الرَّسوُلَ فَقَدْ أَطاَعَ اللََّّ » راستای اطاعت از خداوندست: در پيامبر اطاعت از

بازگشت به  وعی ارتداد ون راستای مخالفت با خداوند بوده و در دستورات پيامبر مخالفت با ( و80)نساء / 

قُلْ أَطِيعُوا اللََّّ وَالرَّسوُلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللََّّ لا يُحبُِّ » کفر:

مَا كَانَ لأََْلِ الْمَدِينهَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ( »32عمران / )آل «الْكاَفِريِنَ 

این باشد  «ما کان»( شاید مفهوم 120/  )توبه .«الأعَْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عنَْ رَسوُلِ اللَِّّ 

که، اصلاً شایسته نيست که با دستورات پيامبر مخالفت کنيد، چراکه این مخالفت جلوگيری از ایجاد نظت 

 اجتماعی کرده و مخرب سلامت فرد و جامعه است.

)مائده  ند.افاسق شده صفت خاسر و با موسی، متصف به دو مخالفت مكرر جویی وبهانه دليلبهاین قوم 

 گيرد.می ویژگی برای رسيدن به هدف تحقيق مورد بررسی قرار ( این دو26 و 21 /

اعت از کفر است  «فسق»معنای ترك امر خداوند و نافرمانی و خروج از راه خدای سبحان است. به «فسق»

کند، ن اعتراف میشود. فاسق کسی است که پایبند احكام شرع بوده و به آو بيشتر در گناهان بزرگ گفته می

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمنًِا كَمَنْ »گذارد. فاسق مقابل مؤمن سپس تمام یا بعضی احكامش را زیر پا می

: 1414معنای خروج از اطاعت خداوند است. )زبيدی، ( و به18)سجده /  «كاَنَ فَاسقًِا لا يَستَْوُونَ 

 (401ـ  402/  13

عمران خداوند به مؤمنان ( در سوره آل344/  6: 1414است. )زبيدی، معنای مجازات به خاطر گناه به «خسُر»

يَا »گردید: زده باز میدهد اگر از کافران پيروی کنند، موجب بازگشت شما از اسلام شده و شما خسارتتذکر می

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطيِعُوا الَّذِينَ كفََرُوا يَرُدُّوكُمْ علََى 

 (149عمران / )آل « فَتنَقَْلِبوُا خاَسرِيِنَ أَعقَْابكِمُْ 

ی خروج از اطاعت خداوند امعنپيامبر، به آید، نافرمانی از اوامرمی دستاز مطالعه مجموعی این آیات به

 زده است وخاطر انجام چنين گناهی خسرانچنين شخصی فاسق است و مخالف حكت پيامبر به بوده و

 شود.می مجازات

شایعه مرگ  روز وعده موسی، انتشار 40پيروی از سامری، پرستش گوساله، نادیده گرفتن قوم موسی با 

گذاشتند.  خدا را هارون به قتل، بنای مخالفت با پيامبر اطاعت نكردن از او، تهدید زدن هارون و موسی، کنار

 است. الهی این نوع دوم ارتداد، یعنی مخالفت با رهبر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

fs
ir

.m
aa

re
f.

ac
.ir

 o
n 

20
24

-1
0-

18
 ]

 

                            12 / 24

https://tafsir.maaref.ac.ir/article-1-2596-fa.html


 تضعيف هارون سامري وسه. 

پيروی از خداوند، تحریك مردم  کار مهت سامری طبق نظام هندسی سوره طه، منحرف کردن قوم درسه 

بود. او با این  موسی حضرت جانشين هارون حضرت موسی، تضعيف برای برپایی عَلت مخالفت با

سی و قوم پرداخت و گمراهیسه برنامه انحرافی به  پدید  هارون، بدعتی نو در دین الهی با مخالفت با مو

 (86آورد. )طه / 

 تَتَّبعِْ نِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاوَقَالَ مُوسىَ لأخَيِهِ ََارُونَ اخْلُفْ »

این داستان  ( سخنان موسی در مورد هارون در نظام هندسی142)اعراف /  «سبَيِلَ الْمُفْسِدِينَ 

به هارون  باشند و خواسته که مطيع او آنهااز  حاکی از این است که موسی، هارون را به مردم معرفی کرده و

هت سفارش کرده که برای اصلاح قوم تلاش کند. هارون طبق دستور موسی و وظيفه خود به قوم گفت از 

 ( از90)طه /  «.فَاتَّبعُِونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي» :فرمانت را اطاعت کنيد و من پيروی کنيد

 یك آیه جانشينی هارون و ه در راستای یك هدف است. درآی شود، مفهوم دومی شده استنباطمطالب گفته

 لازم است همخوانی جانشينی با اطاعت لحاظ گردد. پایه این در دیگری اطاعت از هارون، بر

حالت که  معنای شأن، شیء، کار وبه «امر»گفته شده است، یكی  «امر»معنا برای  ، دوویدر منابع لغ

/  1: 1399فارس، ابنفرمان که جمع آن اوامر است. ) و یعنی طلب «امر»جمع آن امور است. معنای دوم، 

داند که با امور دین می کارهایی در این آیات را شأن و «امر»( علامه طباطبایی مقصود از واژه 137ـ  138

سان قرار گرفتن واژه شنا( اما طبق نظر لغت391/  4: تابیدنيای اهل ایمان ارتباط دارد. )طباطبایی،  و

کند )راغب اصفهانی، می که به معنای فرمانبرداری است، معنای فرمان را تقویت «اطيعوا»کنار  در «امر»

و  ( یعنی فرمانداران الهی. هارون گفت از فرمان من امتثال کنيد209/  2: 1410؛ فراهيدی، 529: 1412

با او ارتداد از فرمان الهی  مخالفت است و وقتی اطاعت با فعل امر بياید، تابع هارون شدن، حكت خداوند

 است، طبق این آیات مردم موظف به پيروی از کسی هستند که منصوب پيامبرشان باشد.

استضعاف او سخن گفته شده است: وقتی حضرت  تهدید و از جانشينی هارون و تفاسير متعدد در

خير موسی، محض تأ به جانشينی خود گماشت. به برای دریافت تورات به ميقات رفت، هارون را موسی

هارون را زبون  پرستيدند و قوم آن را این خدای موسی است و :به قوم گفت ساخت وای سامری گوساله

 (30: تابیقصد قتلش کردند. )صدوق،  کرده و

 این ابتلاء سخت، از من پيروی کنيد در شوید ومی که شما امتحان هارون به قوم تذکر داد ،طبق آیات

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ََارُونُ مِنْ قَبْلُ  » :رهایی از این فتنه اطاعت کنيد امر من را برای و

يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بهِِ وَإِنَّ رَبَّكمُُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبعُِونِي وَأَطِيعُوا 
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این  هيچ قيدی ندارد و مطلق آمده است و «اطيعوا امری» و «اتبعونی»( دو واژه 90)طه /  .«أَمْرِي

برای رسيدن به  «اطيعوا»اشاره دارد، بررسی کلمه  نيزمعنوی ایشان  بر رسالت، به احاطه علمی وافزون 

 هدف تحقيق ضروری است.

دومرتبه؛  59؛ نساء / 132 و 32عمران / قرآن کریت استعمال شده است. )آل در بار 19 «اطيعوا»واژه 

؛ 13مرتبه؛ مجادله /  دو 33؛ محمد / 56 دومرتبه و 54 ؛ نور /46 و 20، 1دومرتبه؛ انفال /  92مائده / 

شده و اطاعت از  پيامبر و خداوند این آیات امر به اطاعت از ( در90؛ طه / 16 دومرتبه و12تغابن / 

شود که فعل می داده است. با بررسی نوزده آیه این نتيجه حاصل رسول را در راستای اطاعت از خداوند قرار

سوره طه از زبان  در یك آیه از کار رفته است وهبپيامبر اطاعت از خداوند و هفده آیه در در «اطيعوا»

فرمان به تقوا  پيامبر از امر به اطاعت از خداوند و تغابن بعد 16آیه در  جانشين موسی بيان شده است و

 :ار زیر استانفاق داده است. نتایج حاصله از این آیات به قر اطاعت و شنيدن سخن خداوند و و

 
دهد، سه پایگاه اطلاعاتی می اولوالامر رسول و به اطاعت از خداوند و سوره نساء دستور 59آیه  در

 فَإِنْ » :رسول مراجعه کنيد و هنگام نزاع به خدا :فرمایدمی و اولوالامر رسول و، خدا :ترسيت کرده است

« اولی الامر»از ادامه  در «الرَّسوُلِ  وَ  اللَِّّ  إِلَي فَرُدُّوهُ  في شيَءٍْ  تَنازَعْتُمْ 

به چه کسی مراجعه ، اختلاف کردید« اولی الامر»سخنی به ميان نيامده است، برای اینكه اگر درباره خود 

کند که مردم باید می و رسول مراجعه شود. رسول از طرف خداوند تعيين صورت باید به خدا این درکنيد؟ 

دو مطلب است: یكی اطاعت اشاره به ؛ بلكه نيست یا تأیيد تأکيدرار برای تك به چه کسی مراجعه کنند. این

( اما 6: 1397عه. )جوادی آملی، امور جامهمه رسول در  ازوسيله پيامبر؛ دیگری اطاعت خداست به از

 کوتاهی کردند. ،اطاعت از موسی که فرمان به پيروی از هارون داده بود اسرائيل دربنی

واژه  «اطيعوا امری» گویدمی صراحت به فرد هارون است که با ه منحصرمطلب مهت بعد، مشخص

ارشاد آنهاست. بنابراین  گویی به مردم وگویای دانایی هارون در پاسخ «اطيعوا امری» در کنار «اُخلفنی»

پيامبر مسئول شما نيست خدا به همه چيز آگاه است

نابودي / موجب سستي امت / حبط اعمال / كافرند 
هيبت امت اسلام

اصلاح روابط/ دوري از گناه / نزول رحمت 

اطيعوالله واطيعوا الرسول واولواالامر منكم

پشت كنندگان اطاعت كنندگان
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دانایی  به اطاعت از علت و مردم را صراحتبهعلت الهی است که  متصف به دانایی و توصيف، وصی پيامبر

 خواند.خود فرامی

زیانی  وبه حالشان سود  نبوده و آنهاحل مشكلات  عجل قادر به پاسخ دادن به مردم و سامری و

توان به این نتيجه می هر قومی وجود دارد، عجل در سامری و اند،نداشتند. طبق روایاتی که اظهار داشته

دوم اطاعت ؛ باشد منصوب پيامبر منتخب ومشخصات زیر پيروی کنند: اول  افرادی با رسيد که مردم باید از

متعدد  هایؤالبوده و سوم حامل علوم الهی باشد تا بتواند به س پيامبر و راستای اطاعت از خداوند در او از

 شده است: استناد مردم پاسخ دهد. برای تبيين این گفتار به احادیثی چند

علی من را راهنمایی  حضرت پرسيد، یااز جنگ جمل شخصی از  مبارك بن فضاله نقل شده که بعد از

دادند، دليل این جنگ چه بود؟ حضرت داستانی از می شهادت همه به وحدانيت خداوند هاکن این کشته

مبلغ  فرمود: پس از من علی کند که در آن واقعه پيامبرمی برایش نقل زمان حضور پيامبر

 (367ـ  369/  1: 1381معلت امت من است. )طبرسی،  رسالات من و

طالب آمد، کسی جز علی بن ابیدر روایت دیگری آمده است، در مسائلی که بعد از رسول خدا پيش می

توانستند پاسخ دنبال کسانی رفتند که حتی نمیرا رها کرده و به گوی مشكلات نبود، اما مردم علیپاسخ

به مردم عاجز بود و سؤال کننده را به نزد  گوییهای آنها را بدهند. نقل شده خليفه دوم بارها از پاسخسؤال

گفت: رساند، عمر بارها در جمع مردم میفرستاد، وقتی آن شخش پاسخ را به خليفه میمولای متقيان می

ها عاجز هستند که مانند علی به دنيا بياورند. کرد که همه زنو عنوان می «لولا علي لهلك عمر»

ن اعترفت بعد بلاء إنه من م یيقول لا حد عل سمعت رسول الله»

حبس أو َدد فلا اقرار له، فخلي عمر سبيلها ثم قال  قيد و

طالب، لولا علي لهلك عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي

صلي الله عليه  وروي أيضا مرفوعا إلي سلمان عن النبي» «.عمر

نقل  سلمان از پيامبر بلأبي طاأنه قال أعلم امتي علي ابن وآله

( 118: 1375؛ حلی، 154: 1392)اسدی، «. است که فرمود: داناترین امت من علی بن ابی طالب استکرده 

فَاتَّبعُِونِي وَأَطِيعُوا »گوید: در سخن هارون هت همين معنا وجود دارد وقتی به مردم می

 «.يأَمْرِ 

در پاسخ به آنها اسرایيل اعمال خود را توجيه کردند، موسی بنی، پرسيدقومش را ارتداد  وقتی موسی علت

بزرگترین حجت است اما حجت عقل و  تشخيش بدهيدعقل داده که نيك و بد را از هت به شما گفت که خدا 

 (168/  7: 1377)مدرسی، . دادیدداد ولی به سخن او گوش نپند را شما بود که  مندوم هارون وصی 

ر شده سامری بنای سه نوع ارتداد را گذاشت، شرك، مخالفت با موسی، اطاعت ذک هایطبق استدلال

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

fs
ir

.m
aa

re
f.

ac
.ir

 o
n 

20
24

-1
0-

18
 ]

 

                            15 / 24

https://tafsir.maaref.ac.ir/article-1-2596-fa.html


 جامعه. تضعيف هارون چه نفعی برای سامری داشت؟ کنارزدن او از امور نكردن از هارون و

)اعراف  «قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ استَْضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي»

را  «استضعفونی»مفسران واژه  تخریبی سامری، تضعيف هارون بوده است. اکثر هاییكی از برنامه (150 /

سنت معتقدند، با مفسران اهل بيشتر اند؛تفسير کرده «به من ستت کردند من را تحقير کرده و»معنای: به

نبود  یا دربكشند  را که نزدیك بود اوجایییا اهميتی به هارون ندادند تا  انتخاب گوساله او را تضعيف کردند

( 86/  9: تابی؛ آلوسی، 12/  15: تابیرازی، ؛ 286/  4: 1422موسی، هارون تضعيف شده است. )ثعلبی، 

نظران شد. صاحب ریخته خواهد هادر غيابش تضعيف شود، آب به آسياب سامری وقتی نماینده پيامبر

شد، یا داستان سامری در می اما اگر درس عبرتی از تاریخ گرفته اند،سنت به این قضيه اشاره کردهاهل

 .رسيدندنمی به اهداف خود عصر پيامبر هایشد، نوسامرینمی تفاسير، مختش عصر موسی تعریف

 جبار از اوهتا ب با ابوبكر بيعت نكرد. حضرت را به حضور خليفه بردند علی بعد از رحلت پيامبر

 به قبر زنت. حضرت روبيعت نكنت چه؟ ابوبكر گفت: گردنت را می اگر :مودبيعت بگيرند، حضرت فر

قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ استَْضْعَفُونِي وَكَادُوا »فرمود:  کرده و پيامبر

 (176ـ  177/  1: 1420ثمالی، ( )150)اعراف /  .«يَقْتُلُونَنِي

رد. قوم به رهبری سامری، در نبود موسی با اشاره به قوم موسی دا جمع مذکر است و «استضعفوا»

توجهی کردند. شروع استضعاف هارون بی به سخنانش کرده و تحقير تضعيف و انتخاب گوساله، هارون را

استضعاف بيشتر او کوشيدند.  با اطاعت نكردن از هارون در با سامری است اما قوم هت با او همراهی کرده و

ترین اقدام سامری معلت نمود. این برنامه مه خاموش کرد بعد گوساله راگر را سامری اول چراغ هدایت

شد تا می رسيد. این واقعه در تاریخ باید ثبتنمی خود هایزیرا بدون تضعيف هارون هرگز به خواسته ؛بوده

 فجایع بعدی اتفاق نيفتد.

عامل  بعد ( و92ه / )ط «إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا» :پرداخت «اضلهت»طبق آیات، سامری اول به 

از  آنهامحروم شدن  هارون وسيله شقاوت و طرد موسی و نافرمانی از شد. پرستش گوساله وآنها شقاوت 

( طبق این آیه 123)طه /  «. يَشقَْىضلُِّ وَلا يَ فَمَنِ اتَّبعََ َُدَايَ فَلا» :خيرات گردید

 ضلالت مقدمه شقاوت است.

 امريشماتت قوم قبل از توبيخ س موسي و. 8

سِفًا قَالَ يَا قَوْمِ » ضْباَنَ أَ سَى إِلَى قَوْمِهِ غَ  (86طه / ) «... فَرَجَعَ مُو

 اول به ســراغ قوم عصــبانيت از کوه طور بازگشــته و چينش آیات گویای این مطلب اســت که موســی با
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است. )بقره / اسرائيل صحبت شده بنیی پرستاز گوساله نماید، در آیات متعددمی را ملامتآنها  رود ومی

در همه این آیات قوم موســی متهت به  ( و88طه / ؛ 152و 148اعراف / ؛ 153نســاء /  ؛93 و 92، 54، 51

همراهی  نظران دليل نسبت این تقصير به قوم را، سكوت در برابر سامری وصاحب اند.ی شدهپرستگوساله

ست که خد اند.با او گفته ستان آنجا سورهبنیسبت دادن آن به ن وند بعد ازازیبایی این دا سرائيل در   هایا

ــوره  58آیه دیگر، ناگهان در  ــط یك نفر اتفاق می طه پرده از یك راز بزرگ برس دارد، گمراهی قوم توس

سبت و افتاده و ست. علت آن ن سامری بوده ا سراغ قومش رفته و آن  سی به  ست؟ مو با  این مواخذه چي

 ســامری را مقصــر را غيرارادی دانســته و گمراهی خود هاآنپی دلایل منطقی اســت و  ، درآنهاســرزنش 

 بيان گونهاینرا خداوند  آنهاگویند. پاســـخ گفتار نامعقول می از زیورآلات قوم فرعون ســـخنو  دانندمی

ر ا وَلا رَوْنَ أَلاَّ  يَ أَفَلا»کند: می َََ  يَرْجعُِ إِلَيهِْمْ قَوْلا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ض

ـــاله یعنی چرا( 89)طه /  «.نَفْعًا  مالك نفع و بدهد و راآنها تواند پاســـخ نمی تعقل نكردند که گوس

شكل این قوم کت ست. م شان ني ستدلال قوم رابهره نبردن از قوه عاقله خردی وضرر  شان بود. این آیه ا

سته و گناه بزرگ این قوم را سام علاوه بر غير منطقی دان ضایت از عملكرد   ری وارتداد از ایمان به کفر، ر

يَا بَنِي » های بســـيار:نعمت روشـــن و هایهت بعد از حجتداند، آنمی او همراهی با ســـكوت و

رَالِيلَ قَدْ أَنْجَينَْاكُمْ مِنْ عَدُوِ كُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَ  انِبَ الطُّورِ إِسَََْ

لْوَىالأَ  ََََّ  مَاكُلُوا مِنْ طيَ بِاَتِ *  يْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيكْمُُ الْمَنَّ وَالس

 تَطغَْوْا فِيهِ وَلا »( و سومين گناه طغيان عليه صاحب نعمت. 80ـ  81)طه /  «... رَزَقْنَاكُمْ 

( موسی 81)طه /  «غَضَبيِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيهِْ غَضَبيِ فَقَدْ ََوَى فَيحَلَِّ عَلَيكْمُْ 

استنطاق  ن دلایل هارون ونهایت تلاش خود قائله سامری را خوابانيد. خشت موسی، مواخذه قوم، شنيد با

 طرفداران او بود. سوزاندن گوساله، راهبرد موسی در برابر بدعت سامری و آخر در سامری و

 «ملكنا» طه از زبان قوم بيان شده که گفتند ما به اختيار خود خلاف نكردیت. کلمهسوره  87آیه  در

( اما مؤاخذه قوم، اشاره به نپذیرفتن 218/  3: 1415واحدی، ؛ 588/  4: 1416انایی. )الزید، تو یعنی اختيار و

 گرفتند.نمی سرزنش قرار ال وؤدارد والاّ مورد س آنهادلایل غيرمنطقی 

 «.أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحلَِّ عَلَيكْمُْ غَضَبَ مِنْ رَبِ كُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي... »

گيرد. در می قوم خشت شده اما خداوند بر عامل ارتداده مهت بعدی غضب است. سامری ( واژ86)طه / 

از  و سكوت کند جامعه ببيند و گناهان را در مفهوم غضب در روایات آمده است که اگر کسی معاصی و

 شود.می شود، خشمگين نشود، گرفتار خشت خدامی آنچه موجب غضب خدا

قال قال  ده عن جابر عن الباقرالقطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلي الصدوق بإسنا
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اني مهلک من قومک  اسرائيلیکي از انبياء بني أوحي الله جلت قدرته إلي شعيا علي

الف أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار فقال  همئ

 (454 / 14: 1373)بروجردي، . داهنوا اهل المعاصي فلم یغضبوا لغضبي

به شعيا وحي کرد که من یکصدوچهل هزار  : خداونداز قول حضرت علي امام باقر

 :گفت اسرائيل()از پيامبران بني کنم. شعياشصت هزار از نيکان را هلاک مي از اشرار و

خشم من،  خاطربه و گنهکاران سازش کردند با :چطور؟ فرمود هاهستند، خوب اشرار اینها

 خشمگين نشدند.

 شوند.می به خاطر سازش با گنهكار مجازات این حدیت حتی افراد نيكوکار طبق

قبل از سامری مورد خشت موسی قرارگرفت، هرچند  از قوم و این داستان ذکر شده که هارون بعد در

قَالَ رَب ِ اغْفِرْ لِي » :خودش دعا کرد در آخر، موسی برای او و و کننده دادقانع هایهارون پاسخ

( اما 151)اعراف /  «.ي وَأَدْخلِْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحمِِينَ وَلأخَِ 

 بزرگان جامعه موظف هستند ر شخصی که نهایت تلاشش را انجام داده چيست؟ دانایان ودليل این خشت ب

باشند، مورد خشت توجه بی اگر و بایستند، تا هيچ سامری به اهدافش نرسد هاانحراف و هادر برابر بدعت

 گرفت. خواهند خداوند قرار

لحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن محمد بن جمهور ا

 العمي المحاسن البرقي عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن

إذا ظهرت البدع في  يرفعه قال قال رسول الله جمهور العمي

 /الله.  هأمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعن

قال من رد علي  ت بإسناده عن علي بن أبي طالبالجعفريا

 (451/  14: 1373. )بروجردی، بدعته فهو في سبيل الله تعالي هصاحب بدع

کسی که  فرمود: هرگاه بدعت در امت من ظاهر شود، دانشمند باید علمش را آشكار کند و پيامبر

کسی که بدعت اهل بدعت را پاسخ  :فرمود طالبباد. علی بن ابی او بر این کار را انجام ندهد، لعنت خدا

 در راه )رضای( خداوند متعال است. دهد، او

 امت اسلام سامري واضع سه نوع ارتداد در. 9

 نتایج آن شده است. همه این هشدارها به امت پيامبر خطر ارتداد و در آیاتی از قرآن کریت صحبت از

ــت که از ــورهمی دعوت به کفرکافران  اهل کتاب و ناحيه منافقان و اس ــوند، در س و  109: )بقره / هایش

؛ توبه 71؛ انعام / 54و  21؛ مائده / 137؛ نساء / 164 و 149، 144، 106، 100 ،85ـ  91عمران / ؛ آل217

ست. به جز  .(25؛ محمد / 74 و 66 / سلام ا شدار به امت ا سرائيل بنیکه تذکر به قوم  مائده 21آیه ه ا
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 مسلمانان مورد خطاب هستند. بقيه آیات در ،داده

 عامل ارتداد امت اسلام شد. هاسامری حمایت مسلمانان از

: بالإسناد إلي زيد بن أرقم، قال: قال رسول اللَّّ  و

أ لا أدلّكم علي ما إن استدللتم به لن تهلكوا ولن 

تضلّوا؟ قالوا: بلي يا رسول اللَّ، قال: إنّ إمامكم 

وازروه وناصحوه وصدّقوه؛ ووليّكم عليُّ بن أبي طالب، ف

 (119/  1: تابينجفي، طریحي . )فإنّ جبرئيل أمرني بذلك

 فرمود: آیا شما را راهنمایی کنت به چيزی که اگر به آن احتجاج کنيد، هرگز هلاك پيامبراکرم

 است. اوطالب ولی شما علی بن ابی رسول خدا. فرمود: امام وای  بله گردید؟ گفتندنمی گمراه شوید ونمی

 رهایش مكنيد. جبرئيل من را به آن امر کرده است. و به دیدارش بروید و همراهی کنيد یيد کنيد وأت را

از فتح بصره به گروهی که اطراف حضرت  بعد طالبطبرسی از ابویحيی نقل کرده که علی بن ابی

( 371/  1: 1381 جمعيتی یك سامری وجود دارد. )طبرسی، هر در جمع شده بودند، فرمود: بدانيد

كلما جري في الامم  هحيث إنه يجري في َذه الامالسامري »

والظاَر أنه . وعجل سامري أيضاه الام ه، يكون لهذهالسالف

الزَراء صلوات  هويشهد لذلك قول فاطم. الثاني وعجله الأول

( سامری همانطورکه در 144/  5: 1419)نمازی،  «.وعجله السامري الله عليها: َذا

 . ... عجل است و این امت دارای سامری و است، بوده نيزهای گذشته امت امت هست، همچنان دراین 

های یو گرنه تسمّر سامر مصلحت نيست که از پرده برون افتد رازآمده است،  تسنيمتفسير  در

ح و تصری کهچنانستيز، نه مغفول است و نه مغفور، گریز و امامتمداران ولایتسقيفه و تعجّل عجل

به منزله  طالب یبن اب ی و تنزیل علیّنه مستور است و نه منس یبه خلافت علو یتنصيش نبو

کند و امتّ  ی، تجلّهاو مذهب هابگذاریت مكتب یهارون در حدیث منزلت، نه مبهت است و نه مجهول. بار

به صوب صواب متمایل گردد و از  یرا به محور وحدت آشنا و به مدار اتّحاد فراخواند و جامعه بشر یاسلام

 / سایت شهيد آوینی( 4: 1381)جوادی آملی، بندد.  یطرف یثواب اله

نماید، آگاهی از اقسام ارتداد در بين مسلمانان بعد از رحلت می آنچه طرح پژوهش حاضر را ضروری

ن کردن علی بن نشيخانه و شكستن عهد غدیر سخنان پيامبر و رسول خداست. مخالفت با فرامين الهی و

داستان  آنهای است که سامری در قوم موسی پياده کرد با این تفاوت که هایهمان پروژه طالب، دقيقاًابی

موسی  اینكهسامری را نخوانده بودند، اما مسلمانان با وجود آگاهی از این واقعه، تكرار آن را رقت زدند. دیگر 

تضعيف  و شد این واقعه برپا اکرم لام پس از رحلت پيامبرخوابانيد اما در امت اس آن قائله را بازگشت و
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توده مردم در بازگرداندن حق ایشان  سال سكوت کرد و 25قدر شدید بود که حضرت آن مولا علی

 یافت. قرن امتداد 14فاجعه ارتداد در طول  داستان نشدند وهت

( 97)طه /  «... مِساَسَ   فِي الْحَياَه أَنْ تَقُولَ لاقَالَ فَاذََْبْ فَإِنَّ لَكَ »

ها از زبان موسی و شخش سامری بيان کرده است. موسی از قرآن کریت پيام سامری را برای همه امت

 به من دست نزنيد. گفت:می گفت، دور شو؛ سامری هت به او جانب خداوند

دچار  و باشدو احدی حق نداشت با او ارتباط داشته  سامری از اجتماع طرد شد اند،نظران گفتهصاحب

زد به من نزدیك نشوید. علامه می شد، فریادمی نزدیك هر کس به او کهایگونهبه وسواس شدید شد

 (276/  14: تابیداند. )طباطبایی، می طباطبایی این وجه را در صورت صحيح بودن روایت، وجه خوبی

را از خود دور نمایند  ایمان به کفرتوان دریافت، هر قومی باید عامل ارتداد از می نظام هندسی سوره از

تماسی داشته باشد  آنهابا  و شودآنها نزدیك )فاذهب(. خطر این اشرار آن قدر زیاد است که کسی نباید به 

 را بر راه ورود به کفر دستوراتش بوده و و پيامبر خداوند و عامل مخالفت با اینها)لامساس( چراکه 

طِيعُوا اللََّّ وَالرَّسوُلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللََّّ قُلْ أَ » :کنندمی پيروانشان هموار

 (32عمران / )آل «.لا يُحبُِّ الْكاَفِرِينَ 

 و کسانی است که از راه هدایت پيروی کنند بر رحمت خداوند پيروانش، سلام و مقابل سامری و در

 (47)طه /  «.الْهُدَىمُ عَلَى مَنِ اتَّبعََ وَالسَّلا» جان نشوند:بی هایمجذوب عجل

بپذیرد  بلكه معنایش این است که هرکس هدایت را، گرددتحيت به فرعون برنمی این آیه سلام و در

 ( ابوذر غفاری مصداق بارز کسانی است که در94/  13: 1403، مجلسیماند. )می از عذاب خدا در امان

هنگام  زندگی راحت برگزید ارتداد، تبعيد را برمبارزه با  و اکرم پيامبر دستورهای حمایت از دین الهی و

 به او فرمود: تبعيدش به ربذه توسط عثمان، حضرت علی

يا أباذر انك غضبت لله فارج من غضبت له ان القوم 

خافوك علي دنياهم وخفتهم علي دينك فاترك في أيديهم 

 (130)خطبه /  ... ما خافوك عليه

اي ابوذر تو براي خدا به خشم آمدي و به او هم اميد داشته باش. این مردم براي دنياي خود 

از تو ترسيدند و تو براي دین خود از آنها ترسيدي. دنيا را براي آنها بگذار و با دینت از آنها 

نيازي، از آنچه تو را منع کردي و چه بيچه محتاجند به آنچه از آن منعشان ميفرار کن. 

کردند و به زودي خواهي یافت که فردا پيروزي براي کيست و چه کسي بيشتر مورد حسد مي

اي بسته شده باشد، اماّ او از خداي ها به روي بندهها و زميناگر درهاي آسمان. گيردقرار مي

بترسد، خداوند راهي براي او خواهد گشود؛ آرامش خویش را تنها در حق جستجو کن و غير 
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پذیرفتي دوستت داشتند و اگر شان را ميدنياي يزي تو را به وحشت نيفکند؛ اگراز باطل چ

. داشتندآمدي( دست از تو بر ميدادي )و با آنها کنار ميسهمي از آن را به خود اختصاص مي

 (281: 1384)مکارم شيرازي، 

 نتيجه

ایمان به سمت کفر، سخن گفته  وی بازگشت از دین امعنصراحت از ارتداد بهقرآن کریت در دوازده آیه به

سوره طه، ارتداد در سی  ست، طبق نظام هند ستی  ا سی، با ترك خداپر سَدًا لَهُ  عِجْلاً »قوم مو جَ

ــرت مخالفت با  و «يخُوَارَ فَقَالُوا ََذَا إِلَهُكمُْ وَإِلَهُ مُوسَََ ــیحض  موس

ست.  «عِدِيفَأَخْلَفْتُمْ مَوْ »تضعيف هارون  و «أَفَطاَلَ عَلَيكْمُُ الْعَهْدُ » اتفاق افتاده ا

ی آن خدا و دانست که برای رسيدن به رهبری باید سه ضلع مثلث اکمال دین را تخریب کندمی سامری

ضرت سی و متعال و ح ضرت  40غيبت  بود. با هارون مو سیح ، گذر از این حایل بزرگ روزه مو

عامل بازدارنده قوی عبور کند، بنياد بتواند از این  برایش هموار شـــد، مانع ســـخت بعدی هارون بود، اگر

ضعاف و ست سراغ ا ست. برای این منظور به  ضرت تهدید هارون رفت.  شرك را بنا نهاده ا  هارونح

ــد وبيان کرد، اما از ترس پيش تذکرات لازم را ــكوت ش ــامری قوم را به  آمد جنگ داخلی مجبور به س س

 سمت پرستش گوساله رهنمون کرد.

هت ایمانشان در پرستش گوساله ناپدید شد.  هارون، هت با موسی مخالفت شد وگذاشته شدن  با کنار

فهت  دنبالبهمسلمانان  دليل ذکر نشده است، که اگربی این انگاره سامری در کتاب آسمانی آخرین نبی

 شد.نمی قرآن بودند، مسير هدایت به انحراف کشيده هایعمل به درس عميق و

مؤید این واقعيت است که  همگان واجب کرده، رسول و اولوالامر را بر و آیاتی که اطاعت از خداوند

 شرك است: کفر و یكی بدون دیگری رفتن در مسير تبعيت از و دارد یك راستا قرار سه در اطاعت از هر

قُلْ أَطِيعُوا اللََّّ وَالرَّسوُلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللََّّ لا يُحبُِّ »

 «.الْكاَفِرِينَ 

 و مآخذ منابع

 .قرآن كريم

 هاالف( كتاب

البحر المحيط ق،  1420، محمد بن يوسف، أبوحيان أندلسي 

 ، بيروت، دار الفكر.في التفسير

روح المعاني في ، ق 1415محمود،  الدين سيدآلوسي، شهاب 
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دار  ،، بيروت9 ، جالقرآن العظيم و السبع المثاني تفسير

 .هالكتب العلمي

، 22 ، جالتنوير التحرير و، م 1984ر، عاشور، محمدطاهابن 

 .هالدار التونسي ،تونس

 ، بيروت، دارهمعجم مقاييس اللغ، ق 1399فارس، احمد، ابن 

 الفكر.

، 3، ج لسان العربق،  1414منظور، محمد بن مكرم، ابن 

 .3 صادر، چ بيروت، دار

 القصالد الهاشمي ات و، هالمختار هالروضاسدي، كميت بن زيد،  

 الاعلمي. هسسؤم ،ق، بيروت 1392، العلوي اتالقصالد 

في أحكام  هجامع أحاديث الشيع، ش 1373بروجردي، سيد حسين،  

 صحف. ،قم، هالشريع

عربي فارسي  فرَنگ جديد، 1366بستاني، فواد افرام،  

 بندرريگي، تهران، اسلمي، چ ، ترجمه محمد)منجدالطلاب(

5. 

، الامام عسكري تفسيرعسكري، حسن  امامتفسيرمنسوب به  

 .امام مهدي مؤسسه ،، قمق 1409

، 4 ، جانيالکشف و الب، ق 1422، ، احمد بن محمدثعلبي 

 بيروت، دار احياء التراث العربي.

 ،، قم1 ج ،تفسير ابوحمزهق،  1420ثمالي، ابوحمزه،  

 الهادي.

اسراء.  ،، قم5و  4، ج تفسير تسنيم، ش 1381جوادي آملي،  

 )سايت شهيد آويني(

آرشيو  ش، 1396 و 1395 و1388ـ  1389جوادي آملي،  

مشخصات ، فقاَت مدرسه سايتدروس خارج تفسير جوادي آملي، 

اي مركز تحقيقات رايانه ،اصفهان ،نشر ديجيتالي

 .ش 1396قائميه اصفهان، 

 6، جلسه17/2/97، تفسيرسوره تغابن، ش 1397جوادي آملي،  

http://javadi.esra.ir. 

تحقيق احمد ، الصحاحق،  1407، بن حمود جوهري، اسماعيل 

 .دار العلمبيروت، بن عبد الغفور عطار، 

 ،، قمالمستجاد من كتاب الارشاد، ش 1375، مطهرحسن بن حلي،  

 .هالمعارف الاسلمي هسسؤم

 لباب التأويل في، 1415، علءالدين علي بن محمدخازن،  

 .الاسلميه الكتب دار ،، بيروتمعاني التنزيل

الکبير / تفسير ال، تابي، محمد بن عمر فخرالدينرازي،  

 دار احياء التراث العربی، بيروت،، 15 ، جالغيبالمفاتيح
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 .3 چ

المفردات في  ق، 1412الحسين بن محمد،  راغب اصفهاني، 

 دار القلم. ،بيروت، ب القرآنيغر

 7 ، جتاج العروس من جواَر القاموس، ق 1414زبيدي، مرتضي،  

 الفكر. ردا ،، بيروت15 و

الكشاف عن حقالق غوامض زمخشري، جارالله محمود بن عمر،  

بيروت، دار ، تابي، التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التاويل

 .الکتاب العربی

، مختصر تفسير البغويق.  1416 ،عبدالله بن أحمد، الزيد 

 السلم. رياض، دار

دار  ،، بيروتخبارالامعاني ، تابي ،صدوق، محمد بن علي 

 .هالمعرف

، الميزان في تفسير القرآن، تابيطباطبايي، سيد محمدحسين،  

 اسماعيليان. ،، قم14 و 4 ج

، الاحتجاج علي اَل اللجاج، ش 1381، ابومنصور احمدطبرسي،  

 .هدار الكتب الاسلمي ،ترجمه بهراد جعفري، تهران

، مجمع البيان لعلوم القرآن، تابيطبرسي، فضل بن حسن،  

 .هدار المعرف بيروت،

جواَر المطالب في ، تابي، ، فخرالدين محمدعلیطريحي نجفي 

 .اميرالمؤمنينكتابخانه  مشهد،، طالبفضالل علي بن ابي

 دار ،، قاهرهالتفسير الوسيط، م 1998طنطاوي، سيد محمد،  

 .ه مصر الفجالهنهض

دفتر  ،قم، هالفروق اللغوي، م 1412، ، ابوهلليسكرع 

 اسلمي.انتشارات 

 دار قم،، كتاب العين، ق 1409فراهيدي، خليل بن احمد،  

 .2 ، چهالهجر

، القاموس المحيط، ق 1426بن يعقوب،  فيروزآبادي، محمد 

 .هالرسال مؤسسه ،بيروت

 مركز ،تهران ،تفسير سوره محمد، ش 1387قرائتي، محسن،  

 .8 چ ،هايي از قرآنفرهنگي درس

، 6 ، جفسير احسن الحديثت، ش 1391اكبر، قرشي، سيد علي 

 نويد اسلم. ،قم

، 4 و 3 ، جقاموس قرآنق،  1412اكبر، قرشي، سيد علي 

 .6 ، چتهران، دار الكتب الاسلميه

تفسير منهج الصادقين في الزام ، ش 1336الله، كاشاني، فتح 

 .3علمي، چ  ،، تهران13 ، جالمخالفين

 ،بيروت، 13 ، جالانوار بحار، ق 1403مجلسي، محمدباقر،  
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 .3 احياء التراث العربي، چ دار

، بنياد ، مشهدتفسير َدايتش،  1377مدرسي، سيد محمدتقي،  

 .آستان قدس رضوي ،هاي اسلميپژوهش

، نمونه تفسير، ش 1374مكارم شيرازي، ناصر و همكاران،  

 .32 ، چهالكتب الاسلمي تهران، دار

، البلاغهنهج تفسير ترجمه و، ش 1384مكارم شيرازي، ناصر،  

 .طالبقم، مدرسه امام علي بن ابي

عربي  ؛فرَنگ اصطلاحات معاصر، ش 1381ميرزايي، نجفعلي،  

 الثقلين. دار ،، قمفارسي

 ،، قمالبحار همستدرك سفين، ق 1419نمازي شاهرودي، علي،  

 .دفتر انتشارات اسلمي

الوسيط في تفسير ق،  1415واحدي نيشابوري، علي بن احمد،  

 ، بيروت، دار الكتب العلميه.جيدالقرآن الم

 هاب( مقاله

راهكارهاي پيشگيري و »، ش 1390احمدي، عبدمحمد،  

 65، ص 92 ، شمعرفت ،«طلبي از ديدگاه اسلمجاه درمان

 .آموزشي و پژوهشي امام خميني مؤسسه ،، قم52ـ 

نگاهي به عوامل »ش،  1382اصفهاني، ابراهيم،  

گريزي با تكيه بر دينشناختي شناختي و روانجامعه

، قم، 13ـ  30، ص 64، ش معرفت ،«هايی از سوره هوديافته

 .مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

هاي تحليل محتوای گزاره»، ش 1390عباسپور، ابراهيم،  

ص ، 162 ، شمعرفت ،«ديني ناظر بر نظريه گزينش عقلنی

 .آموزشي و پژوهشي امام خميني مؤسسه ،، قم31ـ  50

سي معرفت در شناجامعه»، ش 1390گلستاني، صادق،  

آموزشي و پژوهشي  مؤسسه ،قم ،109 ، شمعرفت، «قرآن

 .امام خميني

، ش 1400نيا، محمدعلي ريحاني و مجدفقيهي، محمدعلي 

 ،«الامر در نظام هندسي سوره نساءتفسير مفهومي اولي»

دانشگاه معارف  ،، قم7ـ  26 ، ص48 ، شمطالعات تفسيري

 سلمي.ا
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